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  جمشيد و مرداس

 پسرش جمشيد به جاي او بـر تخـت   ،چون طهمورث ديو بند جان به جان آفرين تسليم كرد       
  : تكيه زد و چنين گفت

  1م گفت با فره ي ايزديــمن
  2همم شهرياري و هم موبدي

  نرا ز بد دست كوته كنمـبدا
  ني ره كنمـسوي روشروانرا 

سپس با آتش آهن را نرم كرد و به ساختن ابزارهاي جنگـي ماننـد خـود و زره پرداخـت و                         
  : پنجاه سال از عمر پادشاهي خود را به اين كار اختصاص داد

  بـــفـــر كــئــي نــرم كــرد آهــنا
  وشناـون جـ و زره و چ3ودـــو خـــچ
  6وان و بر گست5 و چون درع4انـفتـو خـچ
  ن روانـه روشـدا بـيــــرد پـمـه كـه
  درون سـال پـنـجـاه رنجــه ديــن انـب

  جـنـار گـهــنـاز بـن ســبـبـرد و از اي
 و ابريـشم و مـوي       7مـردم آموخـت كـه  بـا كتـان           به. پس از آن به فكر جامه مردمان افتاد          

  : ي لطيف ببافند ها حيوانات  تار و پود در هم ببافند و پارچه
  8ريشم و موي قزـان و ابـز كت

 
   شكوه ،جلال –فروغي ايزدي كه بر دل هر كس بتابد او را بر ديگران برتري دهد  1
  روحاني دين زرتشت  2
 كلاه خود  3
  زره يا لباس جنگي  4
  هاي آهني ميسازند  زره جامه ي جنگي كه از حلقه 5
 گستن ، كوفتن ، مراد كوبيد آهن براي آهنگريست  6
هاي اين گياه روغن گرفته ميشود و از  از دانه. هايي به رنگ سفيد و آبي هاي بلند و باريك و گل هاي بلند و باريك و برگ گياهي است با ساقه 7

 . الياف آن براي بافت پارچه استفاده ميشود
  ابريشم  8
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  10 كرد پر مايه  ديبا و خز9قصب
داشت تا هر كـس      آنگاه براي هر پيشه اي انجمني ساخت و هر گروه از مردم را به كاري وا                  

  .قدر و اندازه خود را بداند
ي هـا    نام نهاد و كار آنان را پرسـتش ايـزد دادار قـرار داد و جايگـاه                 11گروهي را كاتوزيان     

 ساخت تا در خلوت و دور از مردمان به پرسـتش يـزدان پـاك                ها  براي ايشان در كوه     ميمحك
  : بپردازند

  خوانيش روهي كاتوزيانـگ
  رستندگان خوانيشـم پـبرس
  دا كردشان از ميان گروهـج

  پرستنده را جايگاه كرد كوه
و نياز مردم   دسته ي ديگري از مردمان را به كار كشاورزي گماشت تا خود بكارند و بدروند                   

  :  نهاد12و خود را بر آورده كنند و نام آنان را نسودي
  ناسـروه را شـنسودي سه ديگر گ

  كجانيست بر كس از ايشان سپاس
 تـا حـافظ     ، نهاد 13گروهي ديگر از مردم را به كار جنگاوري گماشت و نام آنان را نيساريان                

   : جان و تخت شاهي باشند
  ر دگر دست بنشاندندـي بـصف
  يساريان خواندندـنام ن  يـمـه

  گاورندـنـردان جـكجا شير م
  دـورنـگر و كشـفروزنده لش

 ـ   هـا   دسته ي ديگري از مردم را به پيشه           د آهنگـري گماشـت و نـام آنـان را           ي ديگـري مانن
  :  نهاد تا به بر آوردن نيازهاي روزمره مردم سرگرم باشند14وشيوخاهت

  وخوشيه خوانند اهتـهارم كـچ
   ورزان بر سر كشيتـهمان دس

 
  ميبافند نوعي پارچه لطيف كه از كتان 9

  دراز و پر مو و پوستي با رنگ خاكستري يا قهوه اي كه بسيار گران بها است  جانوري پستاندار و گوشتخوار مانند سمور با دمي 10
   ريشه اين كلمه  لغت آتوريان به معني دوستداران آتش بوده است .  عبادت كننده ، كسي كه خدا پرست است–كاتوزي  11
  شايد اشاره داشت باشد به ساده دلي كشاورزان .  معني ساده استكلمه نسود در فارسي به 12
  لشكري – سپاهي –نيسار  13
  طبقه صنعتگر– نيكو – ورزنده –خوب  14



 

 -4-

 حسين اوشني                        )زيرابيوس(        آكادمي فانتزي              جمشيد و مرداس :پادشاهان افسانه اي

                                                

  ارشان همكنان پيشه بودـكجا ك
  15ر انديشه بود ـه پـيشـروانشان هم

آنگاه براي هر كدام از اين چهار گروه پايگاهي مشخص كرد تا هر كـس انـدازه خويـشتن را                    
  : بداند

  از اين هر يكي را يكي پايگاه
  زيد و بنمود راهـگـزاوار بـس

 از آن پـس بـه ديـوان         .مر پادشاهي جمشيد سپري شـد     بدين سان پنجاه سال ديگر نيز از ع          
 آنگـاه بـا سـنگ و        . خشت بسازند  ،ناپاك دستور داد كه آب را با خاك در هم آميزند و از گل             

 را بنا نهاد تا مـردم       ها   ديوارهاي بلند كاخها و گرمابه     ،گچي كه ديوان برايش فراهم كرده بودند      
  : از گزند باد و باران و طوفان در امان باشند

   ديو ديوار كردچِـگ و گـبه سن
  نخست از برش هندسي كار كرد

آنگاه از دل سنگهاي سخت گوهرهاي ارزشمندي را بيرون كشيد و چندين گونه گوهر مختلف               
  : را به مرد عرضه داشت

  ه چنگ آمدش چند گونه گهرـب
   و سيم و زر16چو ياقوت بيجاده

 .داشت تا بوي خوش مشام مردم را پر كنـد        خوشبو را بر مردمان عرضه       عطرهاي   پس از آن       
بعد از آن پزشكي را به خدمت مردم در آورد و علاج هر دردي را يافـت تـا كـسي در گيتـي                        

  :  تند رو نشست و گيتي را كشور به كشور گشتها پس از آن بر كشتي .بيمار نباشد
  گذر كرد زانپس به كشتي بر آب

  ابـز كشور به كشور بر آمد شت
 چون اين كارها را انجـام داد تختـي گوهرنـشان            .ان پنجاه سال ديگر نيز سپري شد      به اين س     

كردنـد و از     ي خود حمل مي   ها  كرد ديوان آن را بر شانه       كه هر گاه اراده مي     ،براي خود ساخت  

 
 همانطور كه خواهيد ديد قيام عليه ضحاك هم توسط . ها را قشر روشنفكر جامعه معرفي ميكند در اين مصراع در واقع فردوسي اهنوخوشي 15

 . ها به نام كاوه آغاز خواهد شد هنوخوشييكي از همين ا
  كهربا –نوعي سنگ قيمتي مانند ياقوت  16
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 از اوج آسمان بر زمـين زيـر پـاي خـود     17 شاه نيز همانند همايي. گذراندند  و درياها مي ها  كوه
  : نمود مي چون خورشيدي معلق در آسمان به سراسر گيتي در آني سفر  و18كرد نظاره مي

   يكي تخت ساخت19بفر كياني
  چو مايه بدو گوهر اندر ساخت

  تيـكه چون خواستي ديو برداش
   بر افراشتي21 به گردون20مونها ز

  واـان هـيـچو خورشيد تابان م
  رواـانـرمـاه فـنشسته بر او ش

سره به فرمان جمشيد در آمدند و براي او هداياي گرانبهـايي            اهل گيتي چون چنين ديدند يك        
  :  ناميدند22آوردند و آن روز را نوروز

  به جمشيد بر گوهر افشاندند
  مران روز را روز نو خواندند

نشـست و    مـي  جمشيد بر تخت     23خواندند   از آن پس هر سال در روزي كه آن را نوروز مي              
 مردمان نيز در آنروز به شـادي و نوشـيدن           .آوردند مي مردمان از سراسر گيتي براي او پيشكش      

  .شدند  به پايكوبي مشغول مي24پرداختند و با آواي رامشگران باده مي
 و روز به روز بر قدرت جمشيد افزوده         .به اين سان سيصد سال از پادشاهي جمشيد گذشت           
 فراتـر از همـه      ديد و خـود را      جمشيد كه همه چيز و همه كس را در زير قدرت خود مي             .شد
دانست به  خود غره شد و در برابر دادار يكتا به گردنكشي پرداخـت و خـود را                    ميجودات  وم

  :يزدان پاك ناميد
  مني كرد آن شاه يزدان شناس
  ز يزدان بپيچيد و شد ناشناس

 
  . پرنده اي افسانه اي كه قدما اعتقاد دارند كه اگر سايه آن بر سر كسي بيفتد آن شخص خوشبخت خواهد شد 17
عيد به نظر ميرسد يا ميتوانسته اند با جادو تخت شاه را هاي شاهنامه در واقع بيان ميكنند كه ديوان يا قدرت پرواز داشته اند كه ب اين قسمت 18

  . به  پرواز وادارند
 كياني ، پادشاهي ، متعلق به خاندان سلطنتي  19
 دشت ، زمين پهناور ، صحرا  20
  گنبد لاجورد – آسمان –هر آنچهكه دور خود ميگردد  21
نوروز امپراطور ايران بر تخت نشسته و نمايندگان كشورهاي مختلف هاي تخت جمشيد هم به اين موضوع اشاره شده است كه در  در كتيبه 22

  . فرستاد دشمن ايران و شاه محسوب ميشد  در واقع اگر كشوري نماينده خود را به اين مراسم نمي. هداياي خود را تسليم ميكرده اند
 در . هاي نوروز بر پا ميشده است تفاوت دارد باستان جشنتاريخي كه در حال حاضر از آن به عنوان نوروز ياد ميشود با تاريخي كه در زمان  23

 . واقع تاريخ باستاني نوروز هفدهم يا هجدهم فروردين ماه است
 خوانندگان زن خوش صدا 24
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  : آنگاه سرداران سپاه و بزرگان را فرا خواند و چنين با آنان سخن گفت
 خـوراك و پوشـاك و       . آوردم و رنج و بدي را از جهان بر چيـدم           هنر را من در جهان پديد        

 دارو و درمان را چنان به گيتي عرضه كردم كه يك بيمـار              .تان را من به شما هديه دادم       آرامش
ن پس بايد مـرا      از اي  .وش و جانتان به خاطر لطف من در اختيار شماست         ه .در ميان شما نباشد   

  .يمنان استرمن نگرود از اهجهان آفرين بخوانيد و هر كس كه به 
 چون همه از    .راند ميهمه سرداران سپاه سر به زير افكنده بودند و هيچ كس سخني بر زبان ن                 

  .ترس جمشيد لب فرو بسته بودند
ان پر از گفتگـو     جه فر ايزدي از او دريغ شد و         ،چون اين سخنان از جانب جمشيد گفته شد          

 اطراف جمشيد پراكنده شدند و هر كسي بر قمستي از            بعد از مدتي همه از     .چند دستگي گشت  
  .كرد امپراطوري جمشيد پادشاهي مي

 بـر   رد كه بعد كم شدن قدرت جمـشيد در گوشـه اي از قلمـرو او               هان خُ ايكي از اين پادش      
 نـام   27 كـه فرزنـدي ضـحاك      26م مـرداس   مرد پاك نهادي بود به نا      ،كرد  پادشاهي مي  25تازيان
زند چيزي جز ناپاكي و نابخردي وجود نداشت و دلش بويي از مهـر               در انديشه اين فر    .داشت

  :نبرده بود
  جهانجوي را نام ضحاك بود

  اك بودـدلير و سبكسار و ناپ
ي چنان در انديشه اش رسوخ كرده بود كه اهرمن را به فكر انداخت تـا از وجـود                   ها  ناپاكي   

ا بـه صـورت مـردي دانـا و           براي همـين خـود ر      . ضحاك براي اهداف شوم خود استفاده كند      
نيكخواه در آورد و به ديدار ضحاك رفت و چنان او را خام سخنان خود كرد كه هوش از سـر            

  .ضحاك پريد و سخت به اهرمن دل بست
اهرمن چون از دل بستن ضحاك به خود آگاه شد  به او گفت كه در دلم سـخناني دارم كـه                         

خواهم كه پيمان ببندي كه به سخنانم عمـل           از تو مي    اما قبل از گفتن آنها     .بايد به تو واگو كنم    
 ضحاك كه سخت تشنه شنيدن آن سخنان شده بود بـا اهـرمن پيمـان بـست كـه بـه                      .كني مي

  .حرفهاي عمل كند

 
 عرب  25
در لغت عرب  كلمه مرداس .  در ادامه نيز اشاره ميشود كه مرداس بر تازيان يا همان عربها حكومت ميكرده است. عربي است اين كلمه نامي 26

سنگي كه به ته چاه ميندازند تا معلوم شود كه آب دارد يانه  و اين معني سوم احتمالا با ) 3 –سنگ ، كوب ) 2-سر ،راس ) 1 : به اين  معني است
 . سرنوشت مرداس ربط دارد

 . خ نام اين پادشاه آژي دهاك آمده است در تاري. دانند كه بسيار ستم گرد بود بعضي  از مورخان او را همان آخرين پادشاه قوم ماد مي 27
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 تا به حال انديشيده اي كه وقتـي شخـصي           : گفت اهرمن چون از ضحاك پيمان گرفت به او          
 چرا آن پيرمرد سالخورده بايـد       ؟  يد پادشاهي كند   كس ديگري با    چرا مانند تو در اين دنيا است     

 تو بر تخت شاهي خواهي      ، اگر او نباشد   ؟  بر تخت شاهي تكيه بزند و تو در حسرت آن بسوزي          
  .نشست و دنيا را در چنته خود خواهي داشت

 ،گـشت  داد دلش هم از كينه پدر سرشار مي        ضحاك در حالي كه به اين سخنان گوش فرا مي            
توانم بر ضد پدرم كاري انجام       مي از اين سخنت چشم پوشي كن چون من ن         : ن گفت اما به اهرم  

  .دهم يا بر عليه او طغيان كنم
 اگر به حرفهاي من عمل نكني پيمانت        : اهرمن كه پيماني محكم از ضحاك گرفته بود گفت              

  .اهد كرد آنگاه  سنگيني اين پيمان تو را مانند پدرت خوار و بي مقدار  خو.را شكسته اي
 اما من چگونه بر تخت شاهي بنـشينم در  : ضحاك كه در دل به مرگ پدرش راضي بود گفت    

  ؟ حالي كه پدرم هنوز زنده است
 تو فقط در اين     . من خود انديشه اي در سر دارم كه آن را اجرا خواهم كرد             : اهرمن پاسخ داد     

  .مدت سكوت كن و چيزي بر زبان نياور تا پدرت به ما بدگمان نشود
اهرمن براي اجراي نقشه پليد خود به باغي رفت كه مرداس هميشه هنگام شب بعد از شستن                    

و در خفا بر سر راه مرداس چاه عميقـي حفـر            .پرداخت تن مخفيانه در آن به نيايش خداوند مي       
 شب هنگـام كـه مـرداس از آن نقطـه عبـور              .ا شاخ و برگ گياهان پوشاند     كرد و روي آن را ب     

كرد شاخ و برگ زير پاهايش شكست و به درون چاه عميق افتاد و جـان بـه جـان آفـرين                       مي
  : تسليم كرد

  اهـك آن ژرف چـزديـد نـو آمـچ
  يكايك نگونبخت شد سر بخت شاه
  بچاه اندرون افتاد و بشكست پشت

  28 يزدان پرست ردـدل مـكـد آن نيـش
 اهرمن كه در اجراي نقشه خـود بـه          . ضحاك بر تخت شاهي نشست      پس از مردن مرداس        

  : موفقيت رسيده بود اينبار خود را به شكل جوان خوش سيمايي در آورد و به ضحاك گفت
  بدو گفت اگر شاه را در خورم

كاـور پـامـي نـكـي
                                                

  29واليگرم ـ خ
 

 اما به خاطر اينكه به روند داستان ربطي نداشت از آوردن آن در داستان . در اينجا بيت ديگري هم وجود دارد كه ضرب المثلي رايج است 28
  : ولي به هر حال خواندن آن بيت خالي از لطف نيست. خودداري كردم

  پسر كو ندارد نشان از پدر
 ! ه خوانش ، مخوانش پسرتو بيگان
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 ضـحاك   .توانم به شاه خدمت كنم     ميهنري هستم كه     من آشپز با   ،اگر پادشاه مرا لايق بداند       
 .و براي او محل خاصي را در نظر گرفت تـا كـار خـود را آغـاز كنـد                   آشپز جوان را پذيرفت     

اهرمن چون به اين جايگاه رسيد  به كشتن حيوانان پرداخت و از گوشت آنها در تهيه غـذاهاي   
كرد و دل شـاه   اني جديد غذاهايي لذيذ تهيه مي      هر روز با گوشت حيو     .30گوناگون استفاده كرد  

  : آورد ميرا بيشتر به دست 
  بد لاجوردـون گنـر روز چـدگ

  اقوت زردـود يـبر آورد و بنم
  سپيد31خورشها ز كبك و تذرو

  ي پر اميدـد دلـد و آمـازيـبس
ضحاك كه تا به حال غذاهاي چنين لذيذي نخورده بود به ضحاك گفت كه هر درخواسـت                    
  .آرزويي در دل داري به زبان آور تا بر آورده كنمو 
 فقـط در دل آرزو دارم كـه         ، من از شاهنشاه هيچ در خواستي نـدارم        : اهرمن در پاسخ گفت      

  .ي شاه بوسه بزنمها بتوانم بر شانه
 ايـن آرزوي تـو را بـر آورده          : شاه كه از فروتني آشپز تحت تاثير قرار گرفته بود به او گفت               

  !  آرزوي خود را بر آورده كن!  اينك اين من و اين تو.ردخواهم ك
 ضـحاك هنـوز در      .ي شاه زد و ناگهـان ناپديـد شـد         ها  آشپز پيش رفت و دو بوسه بر شانه          

 او  .ي او روئيدنـد   هـا   ي اهرمن روي شانه   ها  شگفتي اين اتفاق بود كه دو مار سياه از جاي بوسه          
 ـ             و آ كه سخت بيمناك شده بود دست به شمسير برد           ان ن دو مار را قطـع كـرد ف امـا بـه هم

  .روئيد ميكرد ماري تازه از جاي قبلي  سرعتي كه مارها را قطع مي
 .ضحاك از سراسر گيتي پزشكاني را گرد آورد شايد بتوانند او را از شر آن دو مـار برهاننـد                      

  .اما در مان پزشكان هيچ اثري نبخشيد
 :  بـه او گفـت     .هر در آورد و بـه نـزد ضـحاك آمـد            را به شكل پزشكي ما     اهرمن انبار خود     
تواني كاري كني كه بـه تـو آسـيب            اما مي  ،ي خود جدا كني   ها  تواني اين مارها را از شانه      مين

  .نزنند
  ؟  چه انديشه اي در سر داري اي خردمند: ضحاك كه سخت پريشان بود به او گفت

 
 .   اين كلمه را بايد مانند خواهر خواند.  از ريشه خوال به معناي غذا و خوراك و گر به معناي انجام دهنده تشكيل شده است– طباخ –آشپز  29
 .  استفاده ميكرده اندبراي خوردن) گياهان ( ها  بنا بر اشعار شاهنامه كشتن حيوانات در آن زمان مرسوم نبوده و مردم فقط از رستني 30
  تورنگ- خروس كوهي – قرقاول  31
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 روزانه دو نفر را بكـش  ،كني تا بخورند بايد از مغز انسان برايشان خوراك تهيه    : اهرمن گفت    
  ! 32غذا تهيه كن تا آرام گيرند و از مغزشان براي اين دو مار

ي اهرمن عمل كرد توانست خود را از آسـيب آن دو مـار دور نگـه                 ها  ضحاك چون به گفته      
افـزود و روز بـه    مي تدريجا به وسعت قلمرو خود .  پس توانست به كشور گشايي بپردازد  ،دارد
  .شد ز بر قدرتش افزوده ميرو
 به گوشـشان  ،از طرف ديگر مردمان ايران زمين كه از ظلم و ستم جمشيد به تنگ آمده بودند              

 پس سواراني بـه جانـب       .كند ميخورده بود كه در سرزمين تازيان پادشاهي قدرتمند حكومت          
د كه به ايران لـشكر      حاك فرستادند تا او را به پادشاهي ايران زمين دعوت كنند و از او بخواهن              

  .كشي كند
   .ضحاك كه سخت شيفته قدرت بود با سپاهي بزرگ به سوي ايران روانه شد

با استقبال سپاه ضحاك رفت و تاج و         عظمت سپاه ضحاك ترسيده بود       جمشيد كه سخت از      
 آنگاه خود به گوشه اي خزيد و پس از هفتـصد            .تخت را مانند افراد بي مقدار به او تقديم كرد         

  .سال پادشاهي جهان را در حالي بدرورد گفت كه مردمان از رفتن او سخت شادمان بودند
  
 

 
 در واقع . شايد مقصود از مغز اين بوده است كه افراد جامعه را چنان از خود بي خود كن  كه به حكومت و طريقه اداره آن كاري نداشته باشند 32

  ! ه عبارت ديگر ذهن آنان را شستشو بدهذهن آنان را چنان مشغول كن كه فرصت قيام كردن بر ضد تو را نداشته باشند يا ب


